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 ثي و حـد   

 1394ستان 

قرآن يه
حامد مع 
بهجت ميلكر

كمتـ اي ـ هي ـصـد آ   
قـرآن نباشـد. د ي
شـده اسـت يسـع   

بـاردر يمـار قطع ـ  
د .پـذير دانسـت   ه  

اسـترداختـه شـده   
از يزاع حكـم كل ـ   

يبـه برخ ـ  اني ـدر پا
يچـون: الغـا  هـايي  

  .كم

دانشـگاه قـرآن 

بهار و تابس/  2شماره

يفقه ت
عبدا   _______

بـه حـدود پانص اًالب
يفقه تيظرف يمام

شـده،كـام ذكـر   
ارائـه آم جـه ينتدر
قـرآن را توسـعه ي

پرد يفقه ـ تيظرف
امكـان انتـز ه،ي ـجزئ
. ديفقه ـغير اتي ـ

ه شده است؛ ابـزار 

القرآن، فقه، حك قه
 

يدكتـر  يشـجو

abp114@ya.(  

/ سال اول / ش سلامي

تيظرف
_______________

القرآن غال سران فقه
تما ندهينما ،تعداد ن
الاحك اتي ـآ بـاره ر

دارائه شود.  ها لاف
يفقه ـ تي ـظرف دي
دهنده توسعه يبان
جز يايقضا زا يكل

ياز آ يحكـم فقه ـ 
ناآشكار اشاره ش ا

القصص، فقه اتي آ
 

 ـعلم    دانش و قـم  هي

ahoo.comي (لام

اس رآن، فقه و حقوق

يريذ
 

______________

وان دانش فقه، مفس
نيرسد ا مي ه نظر
در گونـاگون  ـوال
اختلاف نيا هيتوج ي

و با استناممكن
مبا يمدعا به برخ ن

كان انتزاع حكم ك
و امكان استنباط حك

اًهاي بعض تيظرف
  و نگاه جامع.

آ اتيآ :ي الاحكام،

                   
م قـرآن حـوزه ع

hamed.m.(  
اسلا شهيگ و اند

قر

پذ سعه
_______________

  
تره فراواوجود گس
كه بهاند  نده كرده

اقـ نخسـت مقاله  ن
يبرا ييها الجمع جه
قرآن نا يفقه تيرف

نياثبات ا يمه برا
ند از: امكا  عبارت

و هيآ كياز  يمت
نيكشف ا يرها
و ليتأو ت،يصوص

واژگان كليدي

                   
و علـوم ريتفس ـ ه

marefat@hotma

پژوهشگاه فرهنگ 

 

  
  
  
  
 

توس
 

 __________

  

 چكيده
با و
بسند

نيا
وجه
ظرف
ادامه
كه
قسم
ابزار
خص

              
سه* سطح 

)ail.com

اري** دانش



ي ديگـر،   
ن در فقه 
صد آيـه،  
ـون ايـن    

محـدود    
 مبـاني و          
س از ذكـر   

 »حكـام لا
تعريـف    

فـارس،   ن 
، 1412، ي 

كمـابيش  
]، تـا  [بـي 

هورترين   
، 1402ي،  

و مانعيت 
عـاملي،   

تقـادي و   

سـوي و از ارد
، نقش قرآنرود

پانص از  و كمتر
انـد. اكنـ كـرده    

احكـامي ت و 
ـا بـازبيني در

پـس د؟ج كـر 
  تيم.

الا آيات«و  »عي
فقـدانشـه در  

/ ابـن145 ص
اصـفهاني غـب 

 كاربرد دارد، ك
 ـ /29ص [ي، حلّ
). شـايد مشـه1
آمـدي( »العبادو

 در جامعيت و
/995، ص1 ج

خي احكـام اعت

 پور ريم بهجت

سلامي قرار دا
ر مي ي به شمار
پانصد آن فقط

 فقـه معرفـي ك
آيـات ـه همـان  

مكـن اسـت بـ
ز قرآن استخراج

ها هست سش پر

حكم شرع«لاح
ريش هـا  ختلاف

،2تـا]، ج   [بـي
راغ( لاح باشـد   

 در دانش فقه
، ص1416ملي،

183، ص1423
أوالمكلفين ـ   ال
).52، ص1 ج
ج1402ي، مـد ،

ف، وجود برخ

 معرفت و عبدالكر

ي همه علوم ا
علوم اسلامين

القرآ تفاسير فقه
ن را مرتبط بـا

فقهي قرآن، بـه
سـت؟ آيـا مم
ازهي جديدي

مستدل به اين

ست دو اصطلا
و اخ ها  اشكال

  رد.

فيـومي،ـري
 منظـور اصـلا
لاحي حكم كه

عـامل /95، ص
3سـانو،   /52ص

رع المتعلق بأفعا
،1405صدر، 

آم( رفته اسـت
ب عمده اختلاف

حامد

صليدر هسته ا
ترين و گسترده

 با اين حال، تف
صد آيات قرآن

آيا ظرفيتكه
تخراج شـده ا
ديد، احكام فقه

هايي م ل پاسخ

 
لازم اس نخست

رسد برخي مي
و اصطلاح دار

(مقـ  منع است
ته منعي كه به
ر معناي اصطلا

،1، ج1402 ،ي
، ص1، ج1405

الشار خطاب«ت:
/29، ص141

ي صورت پذير
يكي از اسباب

 
كه قرآن كريم

ترين ز اساسي
باشد.رنگ ر پر
درصهشت ر از

شود ك طرح مي
ن اسـتكنوكه تـا

ي ابزارهاي جد
قدماتي، به دنبا

شناسي وم
،رود به بحث

به نظر زيراد؛ 
مشخص اين د

  كم شرعي
به معنايصل

)؛ البت91، ص2
 دانشمندان در

آمـدياند ( لاف
5صدر،  /150ص

ين تعريف است
6عاملي،  /995

ف نيز مناقشاتي
) و ظاهرا29ًص

8
 

 مقدمه
اينك نظر به

از علم فقه
بايد بسيار
يعني كمتر
طپرسش م

باشد كه مي
كارگيري به

مباحث مق

. مفهو1
پيش از ور
تبيين شود
روشن و م

. حك1ـ1
در اصكم ح

2، ج1404
).248ص

دچار اختلا
ص، 16ج

تعريف، اين
5، ص1ج

اين تعريف
، ص1416
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ا احكـام    
 نظـور آن  
را داشـته     

رسـد   مي 
رسـد   مـي 

رالشـرعي  

 در ايـن   
ك: فـاكر    
لاحكـام  
ـاتي كـه     

انـد كـه          
د؛ يعنـي       
 شـرعي         
ـد؛ ولـي   

اننـد  د؛ م  
 اسـتفاده   

، 2، ج14
االله  إن«فه:   

ز اسـامي  
اشكال  ي

مه ديگـر     

كـه آيـا  است
البتـه منظ انـد.  ي

جعـل حكـم ر
د آمد، به نظر

مـ بـه نظـر   ين 
الإعتبار« است: 

نويسان كمتـر
ف باشـد (ر.ك

ا  كتـب آيـات    
دسـته اول، آيـ
حكـم شـرعي
ي خفـي دارنـد
عيـين حكمـي

انـ يي از عـالم  
گـذار باشـند ر

ي فقهـا از آن
05راونـدي،     

در آيـه شـريف
از» سـيد «كـه  

 لحاظ فقهي بي
29.(  

ـي بـا ضـميم

 قرآن يفقه

ن بحث مطرح
زء احكام فقهي

قابليـت ج وده،
مه مقاله خواهد

؛ بنـابرا باشـد 
مطرح شده يم

  ).51 ص

ن الاحكام آيات
تعريـفبـودن   ي

يـاتي كـه در
انـد: د و دسـته  

يم متضـمن ح
ظرفيـت فقهـي
ر كشـف و تع

هـاي گر واقعيت
كم شرعي تأثير

) كه برخي58 
 شـير دهنـد (

د» سـيد «بـه  »
اند ك يجه گرفته

از» سيد«ن به
2، ص2، ج1

اند؛ ولـ شرعي

ف تيظرف يريپذ عه

د. همچنين اين
ل جوارح، جز
 اراده انسان بـو
به آنچه در ادام
 وجود نداشته

حكيمب مرحوم
،1418حكيم،

بايد گفت آ» م
وتشان، بديهي
 با نگاهي به آ

الاحكـام دو ت
ه طـور مسـتقي
، آياتي كـه ظ
غيرمسـتقيم در
ي آيات، بيانگ
تعيين يك حك

(اعراف:» كداً
طفل مسـلمان

»يحيي«صيف
) نتيج39مران:

ن تسميه انسان
405جصاص،

انگر حكمي ش

توسع

يز دارند فقهي ن
نيز همانند افعا
 است كه ذيل

. با توجه بدات
احكام گونه ن

از جانبعريف
(ح »و غيرمباشر

الاحكام آيات«
بسا راز سكو چه

. به هر حال،
يابيم آيات درمي

رند؛ يعني بـه
سته دومت؛ د

بـه صـورت غ
وان مثال: برخي
 در كشف و ت
ث لايخرج إلاّ نك
انيه نبايد به ط

خي فقها از توص
عم (آل» صوراً ح

يست؛ بنابراين
/ ج77، ص4ج

ت آياتي كه بيا

 

ست كه صبغه
 افعال جوانح ن
فعال جوانحي

نيت در عبادد 
دانستن اين فقهي

تعترين  و گويا 
العباد مباشراً عال

 الاحكام ت
صطلاح خاص

اند و چ ن گفته
).28، ص138

 شده است، د
قهي آشكار دا

ي آن بسيار است
توانـد ب ها مـي

 باشند؛ به عنو
توانند ات مي

والذي خبث«ه: 
كه مشركه و ز
 همچنين برخ
حيي ... سيداً و
ت باريتعالي ني

، ج1364طبي،
ين دسته است

اخلاقي اس
مربوط به
ز افعدسته ا
مانند؛ باشد

مانعي از ف
ترين كامل

المتعلق بأفع

. آيات1ـ2
درباره اص
باره سخن

86ميبدي، 
گردآوري
ظرفيت فق

هاي نمونه
مدلول آنه

گذار تأثير
اين واقعيا
آيه شريفه

اند ك كرده
).125ص

يبشرك بيح
خاص ذات
است (قرط

همي از



در مقـام    
 ضميمه 
 (فاضـل      
ر حكـم    
ك از دو  

در كتـب   
  صـورت  

.«  

 
د. شـايد       

 /130ص
 ،ده است

ديگران  .
 ج بحرانـي  

، 1، ج13
كه   مقداد

 ـل مقـداد  
ت تعـداد     
ـد اسـت    

 150 قـط  

ه اسـت؛  
ك: مركـز   

مي كـه آيـه د
) كه به15ف: 

ش مـاه اسـت
تـه در صـدو
يـك مي كه هيچ

آوري شـده د د
بـه ،هي داشته

»كار گرفته شود

 الأحكام ت
ان وجـود دار

، ص2، ج1410،  
 آمار اشاره كرد

)303، ص10ج
متـوجق)، 350

82 رف قـرآن،
فاضلچون هم

فاضـل عمـل از
ه معتقـد اسـت

كـه معتقـ وجي 
كـه فق نطـاوي 

5(.  
ش از پانصد آيه

شـمرد (ر.ك ي

 پور ريم بهجت

شت كرد؛ حكم
(احقاف» راًهشَ

الحمـل شـش
). اين نكت620

ر است؛ حكم

ت به آيات گرد
كه ظرفيت فقه

كه كم شرعي ب

آياتتعداد 
ميـان دانشـمند
ر.ك: زركشـي،
دي كه به اين

، ج1428فت،
. م( يد بلـوطي  

هنـگ و معـار
اند؛ ه دهسنده كر
كـه در ردبيلي
كـه كـرد شاره

قنـو همـان) و  
طنطو در نهايت 

2، ص1386،
الاحكام بيش ت

تا نهصد آيه مي

 معرفت و عبدالكر

ز از آن برداش
فالُصلاثونَثَ ه
رساند، اقـل  ي

تا]، ص ، [بي
گذار تأثير رزند

عنايت م و نيزك
آياتي است ك م
استنباط حك ت

بارهدر گون
ف معنـاداري مي

ر( آيـه باشـد  
راً نخستين فرد

معرفر.ك: شد (
سـعيد بـن  منـذر 

مركـز فرهر.ك:
پانصد آيه بسز

ارست و محقق
ا خضري بكه
ر.ك: ه( رسد ي
و باشد ميآيه  ت

ك: فاكر ميبدي
دند تعداد آيات

الاحكام را ت ت

حامد

عي ديگري نيز
و هلُمح«نند:

) مي14قمان:
/ سايس،235ص
فربودن  زاده ل
  اند. وده

 به تعريف حك
الاحكام آيات«
جهتتواند در  ي

هاي گوناگ 
اخـتلاف حكـام

بـاره پانصـد  
ظاهر .)5، ص1

باش ميق) 150
چـوننـد؛ هم 

(ر ق)836(م.
حتي به كمتر از
تفسير كرده اس

توان به مي چنين
نمي آيه سيصد
دويستيك به

داند (ر.ك مي م
شمندان معتقد

ق) آيات702م.

وان حكم شرع
بوده است؛ ما

ي ف املق» نِيع)
، ص2، ج141

زنازاده يا حلا
قام بيان آن نبو

هبا توجاينكه  
توان گفت: مي 
مي مستقيمغير 

سي ديدگاه
الاح آيـات د ـدا 
آمار در اينين
1، ج1419 داد،

(متوفاي ليمان
ا  پيروي كـرده
ق) و فرزندش

). برخي ح348
آيه را ت 350ود 

ده است. همچ
به بيش از كام
نزدي الاحكام ت

ارتباط با احكا
ابل، برخي دانش

(م دقيق ابنثال:

10
 

تو ادله مي
بيان آن نب

»و الُهصف
19مقداد، 

مبني به ز
آيه در مقا
نتيجه

القرآن فقه
مستقيم يا

. بررس2
تعـد درباره
ترين مشهور

فاضل مقد
سلي بن مقاتل

نيز از وي
ق771 (م.
8ـ347ص
حدود فقط

تبعيت كرد
الاحك آيات

آياتتعداد 
آيه را در ا
در مقا

طور مثا  به
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ـاني كـه    
د، آيـات    
ير فقهـي  
ك: فـاكر  

االله   آيـت   
، 2، ج13
نـد  كن مـي      

فقهـي را   
ور فـرد،   

  د شد.
  شد:

ل حكـم  
ه معنـاي    

موضـوع      
 ولـي بـا   
 است كه 
 فقهـا از  
ر از ايـن    

ــي    ــد  م كن

 نظر يك 
گونـه   ـيچ  

تراض بـه كسـ
رابر ايـن عـدد
كرد كه با تفسي

نده است (ر.ك
تأمـل اسـت.

385(معرفـت،  
شـتر معرفـي مـ

بـرداري ف  بهره
پـو ه است (نقي

اره خواهده اش
 موارد ذيل باش
ني بعضي اقوال

و بعضـي بـه ) 
 .)228، ص

احكـام (كـه م
ص و... است؛

معتقد زركشي
ي است؛ زيرا
 بسـيار بيشـتر
ـريح اشــاره م

عنوان مثال، از
ر ديگـري، هـ

 قرآن يفقه

نيز با اعت وكاني
توان چندين بر

اشاره ك قرطبي
 به اثبات رسا
ن كرده، محل

( دانـد  يـه مـي     
ر آيـه يـا بيش

 قرآن ظرفيت
صي مقرر نشده

در ادامهست كه 
تواند يكي از ي

گشت دارد؛ يعن
دهـد) مـي  هت
2، ج1385ت،

ت روشـن در ا
عقايد يا قصص

زگردد.   بازمي
 در حكم فقهي
كه تعداد آنها
ــات غيرصــ آي

؛ به عگردد رمي
ي دارد و از نظر

ف تيظرف يريپذ عه

شوك). 348 ص
تو  است كه مي

قتوان به  ن مي
ين ظرفيتي را
ي از آنچه بيان
ز دو هـزار آيـ
 را تا سه هـزا

اساً همه آيات
در حوزه خاص

ي نيز مطرح اس
مي وز اختلاف

عناي حكم برگ
دگي انسان جه

ر.ك: معرفتد (
دن ميان آيـات
 موضوعشان ع
رداشت كرد)
 آيات صريح

اند ك شت كرده
ــه از آ ـد نمون

.(  
ها بر ذهنها يا

ه فقهيك مسئل

توسع

،1، ج1382،
اند، بر آن رفته

همان). همچنين
چني ملاً وجود

؛ هرچند برخي
ـام را بـيش از
ظرفيت فقهي

  ).44 ص
يز معتقدند اسا

انحصاراي  آيه

رواياتي لأحكام،
زمينه برو گون:

اختلاف در مع
زندهر آنچه به

اند گرفتهعات)
شد  تمايز قائل

يرصريح (كه
هي نيز از آن بر
 به پانصد آيه،
 متعددي برداش
ــ ــه چن ــه ب دام

130، ص2 ج
 تفاوت قريحه

لت تامي بر يك

 

 معارف قرآن،
صد آيه را پذير
تخراج كرد (ه
و هزار آيه، عم

)؛53، ص138
الاحكـ ز آيـات

 برخي ديگر ظ
،1390كي، دف

ن ميان برخي ني
ر پيشاني هيچ آ

  ).254ص
الأ آياتتعداد  

ميان اقوال گونا
بهها   اختلاف

ي عام (يعني ه
فروع عني حوزه

 اختلافات به
ند) و آيات غ
وان حكم فقه
قصود قائلان
صريح احكام
ــت. وي در اد

،1410كشي،
هبها   اختلاف

خاص دلااي  ه

فرهنگ و
تعداد پانص
احكام است
بيش از دو

86ميبدي، 
نيز معرفت

).228ص
(صادقي ف
در اين

و بر دارند
، ص1384
بارهدر

جمع م
برخي

را به معناي
(يع خاص

برخي
فقهي دارن
تو تأمل مي

لاً مقاحتما
آيات غيرص
ــار اســ آم

زرك  (ر.ك:
برخي
محقق، آيه



نـو  هـاي  
دهنـد.   ـي 

دارد تگي   

توانـد   ـي 
تماعي به 

و در  ـت 
ت بـوده  

ن كـه  قـا     
ظـر قـرار    

نظر بـه   ن

 در ميزان 
ـي قـرآن   

ل چنـين  
 ـه اسـت   
گـري بـر     

به   صرفاً

نويسان  ن
 الاحكـام 

ه كشف ظرفيت
مـ مـود نشـان   

گونـاگون بسـتگ

مـ  جديـد نيـز   
 سياسي و اجت

اسـه منابع فقه 
كنون مورد غفلت

د برخـي محقق
قرآن را مـد نظ

ديگرانالي كه 

يا تفاوت ري
ظرفيت فقهـن 

ه اصلگرچشيم. 
قابـل توجيـ ،ت  

 از جهـت ديگ
ف آيات متعدد،

القرآن ر ميان فقه
ا آيـات ا جـزء   

 پور ريم بهجت

به دنبال ك دائم
ه از خـود جمد

گهاي  و ذهن
  .)348ص

ابواب فقهـي
وزه ابواب فقه
اجعه مجدد به

بسا تاك چه كه

ـر گفتـه شـود
ه قبالقوهاي  ت
در حا ،دانند مي

گيرر مبناي آمار
كردن ي محدود

  ر
ه آن داشته باش
شـين گذشـت

رسـد مي  نظر
جهي يا حذف

  ت.
ت كه گاهي در

آيـه رويسـت  

 معرفت و عبدالكر

ند و به طور د
شـد اي كشف

ها قريحه ام به
، ص1، ج1382

شدن اً گشوده
نوان مثال، امرو
ش مقتضي مرا

شود منجر مي
228.( 

جه جمعي ديگـ
است، ظرفيت م
نم ممتنع اي آيه
.  

 به اختلاف در
هرگز به معناي

گانه و كمتر
جه بيشتري به
ه در سطور پيش

به وليست)؛
توج بي شد؛ زيرا

تر از گناه است
 جمودي است

دو كه فقـط  جي

حامد

ذهن فعالي دار
ها ت به ظرفيت

الاحكا آياتدار
2معارف قرآن،

بعضاًيا   فقهي
به عن ار گردد؛

ست. اين افزايش
جديديهاي  

8، ص2، ج138
ت به عنوان وج

الاحكام آياتن،
در هيچ آرا ي
) دارندشده ف

ختلاف آمارها
گردد و ميه بر
  .ست

مار پانصدگ
است تو  لازم

لجمع دومي كه
صريح فقهي اس
شكال وارد باش

تعذر بد دارند،
سازد، مي تر س
قنوجيشود.  مي

يا برخي ذرد.
نسبت لي برخي

عتقد است مقد
كز فرهنگ و م
ش دامنه مسائل
 اختلاف در آما
و به افزايش اس
 كشف ظرفيت

85ك: معرفت،
ممكن است ين

همه آيات قرآن
ود ظرفيت فقهي

(كشف بالفعلي
صه كلام آنكه اخ

گيرندهوان آمار
ي آيه خاص نيس

سي و نقد آ
هرت اين آمار،
ال توجه به وجه

مارش، آيات ص
گان اين آمار اش
كه صراحت ند

مسئله را حساس
ن آمار مشاهده

12
 

دلالتي ندار
وليهستند؛ 

مع دقيق ابن
ر.ك: مرك(

افزايش
ساز ا زمينه

سرعت رو
نهايت به ك

ر.كاست (
همچنين
معتقدند ه

وجو ،داده
هاي ظرفيت

خلاصه
توجه و تو

يددر تعدا

. بررس3
نظر به شه
آماري با ت

مبناي شم(
دهندگ ارائه

اين دليل ك
آنچه م

اين درباره
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 بدان نياز 
هـركس  «

گـري در  
چيـز در   ه  

ــا ســبب 
 القـرآن  قه

 گزينشـي    
يا  ت لفظ

6.(  
  ازيم.

ه اسـت:   
در مـورد   

ه اسـت:    
 سـنن و    

رفع  عث

ه اسـت:      
 و امثـال  

م شرعي قرآن
« دهـد:  مي امه

گيـه فقهـي دي  
 كرد كـه همـه

نويســد: گويــ ي
ـ كه تفسير فق  

يـن برخـورد گ
د و از عموميت

696]، صتا بي
داپر مه بدان مي

خش نازل شـد
سـوم د  و يـك 

ش نـازل شـد
ـارم در مـورد

آيد و آنچه با ي

ش نـازل شـد
 در مورد سنن

 قرآن يفقه

شناخت احكام
اد مي س فراوان

[تا ببيند هيچ آ
گمان خواهد

مــي بقــرهــوره
كنزالعرفان در

وي در نقـد ايـ
شو نمي خلاصه

[اردبيلي، ( دكر
دارد كه در ادام

  ت
  :ست

قرآن در سه بخ
 سنن و امثال

ن در چهار بخش
چهـ ها، يك رام

كه بعد شما مي

در چهـار بخـش
چهارم  ما، يك

628.(  

ف تيظرف يريپذ عه

علاقمندان به ش
 اعتماد به نفس
ن مراجعه كند [

،بخواند لام را
  د.شو

ســ 140ه آيــه
 فقهي دارد ـ

نيست. و فقهي
نزول آن خ ره

كرنيز استخراج
تي نيز وجود د

در روايات ام
اس نيز وارد شده

قر«كند:  نقل مي
سوم در مورد ك

  ).627 ص
قرآن«كند:  ل مي

رم در مورد حر
شما بوده و آنك

قرآن د« كند: مي
مورد دشمنان م

8ص (همان، »م

توسع

اند كه ع ا آياتي
وي با .)9 ص

، خود به قرآن
هركس اين كلا

ش مي ه خلاصه
من اشــاره بــه

ـ كه ظرفيت  ه
البتهكه   است

ود در آيه، دربا
عارف ديگري ن

الاحكام روايات 

الاحكا آيات
رواياتي ني حكام
ن منانؤامير م

شمنان ما، يك
،2، ج1365ي،
نقل صادقم
چهار ها، يك لال

ر آنكه قبل از ش
  (همان). »ود
نقل مي باقرم

چهارم در م يك
ض و احكاميرا

 

ينهاا« نويسد: ي
]،تا [بيوجي،

مار] شك دارد
ه ).همان» (ت]

گانه ت دويست
ضــم اردبيلــيق 
اين آيهشدن  ته

سبب نزول آيه
 معارف موجو

توان مع مي ت،
ينه تعداد آيات

آسي تعداد
الاح آياتتعداد

با ذكر سند از 
در مورد ما و د

(كليني »احكام 
ذكر سند از اما
م در مورد حلا

چهارم خبر يك
شو ميان شما مي

ذكر سند از اما
م در مورد ما، ي
رم در مورد فر

، ميداند مي
قنو» (دارند

[در اين آم
قرآن نيست
همين آيات
محقــق

گرفت ناديده
 ـ س است 

د:نويس مي
كشف علت
در زمين

بررس .4
در زمينه تع
ب كليني

سوم د يك
ض ويفرا

نيز با ذ
چهارم يك

احكام و يك
اختلاف مي
نيز با ذ

چهارم يك
چهار و يك



ت دوم به 
 

سوم و  ك
 اختلاف 

آيه   هزار
چهار دود 

گفته شود 
 قصودد م

كه   ـع را 
  
اختلاف  

ه نيست، 
 نويسان ام

 آن اينكه 

 روايـات        
بهتـرين   ً  

ات ربـع    
نظـور از  
ه احكـام   

و روايت يحيي
 *لسند است.

روايت اول، يك
دهنده  كه نشان
ششب حدود

سهم هريك حد
ممكن است گ 
و يا گفته شود 

ربع روايت دالّ
شود. ذاشته مي

:آيه) پانصد( 
چه قابل توجيه

الاحكا آياتخي 
 اتفاق دارند و

ار خـويش و
انـد. ظـاهراً ـه 

در ايـن روايـا 
من دوم،سـت؛    

بلكـه نيسـت،  

 پور ريم بهجت

   قرار داد:
ابويبودن  شناخته
ال صحيح ، سوم
مطابق ر لاحكام

شده است رفي
زيرا با احتساب
صد است كه س
، به عنوان مثال
ر متفاوت است

  .باشد مي
راي مقابله با ر
 جمع، كنار گذ
 قول مشهور

آنچ ؛ ولي نباشد
 از جانب برخ

بر يك نكته ،
 نه است.

رض ميـان آمـا
روايات پرداختـ

نخسـت،  ؛ارد
سـمت قـرآن ا
 معناي متداول

  .)5، ص1ج

 معرفت و عبدالكر

 مورد بررسي
ل به دليل ناشن
؛ ولي روايت

الا آياتآمار : ت
كل آيات معر
وايات نيست؛ ز

درص قط هشت
توجيه است؛
با روايت ديگر
كل حجم قرآن
يار ،ضعف سند

ت عدم امكان
ين روايات با
كه قابل توجيه

اي است كه انه
ر عين اختلاف

گاپانصدز آمار
مشـاهده تعـار
د و به توجيه ر
ي دو توجيه دا
كي از چهار قس
حكام فقهي به م

، ج1419قداد،

  پذيرفته است.

حامد

ز چهار جهت
روايت اول: ت

ندا دي ضعيف
ي ميان روايات

مچهار يك ،وم
احشي ميان رو
فقلاف روايات

لاف اندك قابل
اندكي ب ،روايت

 بلكه ناظر به كل
لث، به دليل ض
رد و در صورت
 مذكور در اي

زياد نيست ك 
گاپانصدو آمار

ين روايات در
 برابر بيشتر از

و كمتر، بـا م د
اند م گرفتهمسلّ
است. وي مقداد

لكه مقصود يك
احفقط  ،ر بوده
فاضل مق( گيرد

                   
النور انجامية درا

وايات را بايد ا
سند روايات ؛ت

ل از لحاظ سند
اختلاف داخلي
يت دوم و سو

اختلاف فا ولي
يابيم كه اختلا ي
. اين اختلاباشد 

 حكم در هر ر
ع آيات نيست،

بر ثل وايت دالّ
ندار ـ سند است

اختلاف آمار 
اندازهايات آن

 اين روايات و
ده است؛ زيرا ا

چند الاحكام ت
پانصد به آمار

 آمار خود را م
فاضل مقبوط به

بل ،ظور نيست
 احكام، فراگير
گ را نيز دربرمي

                   
افزار نرم ه وسيله

14
 

اين رو
نخست
دليل ارسال

ا ؛دوم
روايمطابق 

و باشد؛ مي
قرآن، درمي

ب يم درصد
از مقصود

از ربع، ربع
البته رو

السن صحيح
؛سوم

آماري روا
جمع ميان
عرضه شد

آياتتعداد 
قائلان

،گفته شپي
توجيه مربو
حقيقي منظ
فرايض و
غيرفقهي ر

              
بهبررسي  *
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سـت كـه     
). 18 ص

راين اگـر    
ـال اگـر   
ا از لفـظ     
 ايـن دو  
دعايي در 
ت كلانـي      

حكـام و    
ره اسـت.   

كـه  دهـد  
خل اقسام 
، احكـام  
ق توجيه 

كـام،   اح
آيـه  صـد  

ه چگونه 

رفـع ايـن       
س ايجاد 

، 12، ج14
، 11، ج13

، 9، ج14

فتـه شـده اسگ
،1382نجاني، 

ي اسـت؛ بنـابر
بالايي دارد. حـ

كـرد كـه يـا ي 
 فرمايد و ترك
ه آنكه چنين اد
چنـين مغـايرت

 كـه مفهـوم اح
مكـابر يديگر
د مي نشان ،ت

تداخ ، صورت
ض،يكام و فـرا

طبق ،ديگر سوي
ض وييـه فـرا  

پانصـد و فقـط         
آيد كه مي پيش 

  مان).
ي نيـز بـراي ر

واند اطمينان نفس
404، صـفهاني
382زنـدراني،

06ض كاشـاني،   
 .)، هماني

 قرآن يفقه

به توجيه اول گ
(عميد زن ست

ان ربع حقيقي
 ظهور بسيار ب

مـي ـت اقتضـا  
ي متصل بيان
ع دارد. خلاصه
ي در مـورد چ

  ت.
روشن است لاً

 آن بر مفهوم د
روايت آمده است
و در غير اين

از احك قصودم
ساز  ت. آن اس
آي 1500ر ميان 

ي خـاص باشـ
پرسش) اين 

يد زنجاني، هم
هـاي ديگـري ل
تو نمي بوده و ي

مجلسي اص( ست
(ماباشـد   مـي  

(فـيض ه اسـت    
مجلسي اصفهاني

ف تيظرف يريپذ عه

پاسخ بهزيرا در
مت ناسازگار اس

هما» ربع« لفظ
كم ست، دست

بود، حكمـ مي
اي قرينهويد ويا

ي متبادر از ربع
ولـي ؛ول اسـت

ل پذيرش نيست
كاملا :شده است
و حمل  است

 ديگر كه در ر
باشد يمعنوان

چاريم بگوييم م
زي نزديك به
يرفتند، اگر در
هـي بـه معنـاي

سوم حدود يك
(عمي ب دادند؟

، راه حـلمذكور
يت بسيار بعيد

يات تخميني اس
جـزالـي الأ إل

 حقيقـي نبـوده
م(  بطون است

توسع

ز ؛ل نقد است
 اقسام با حكم
عناي متبادر از

 ربع حقيقي اس
 چنين تبادري

بهره جو» جزء«
و معناي  امام

ئـي قابـل قبـو
قابل ـ 2000يا

نيز گفته شوم
ي خاصا معن

ابله با عناوين
سب با همان ع

بنابراين ناچ ؛د
كم چيز ا دست

ع حقيقي را پذي
ره احكـام فقه

(يعني ح  باشد
ر اكثريت تغليب

م بر توجيهات
توجيهات  ظاهراً

ست: آمار رواي
تقسيم الكل ،ت
تسـويه امام

 اعتبار معاني و

 

 دو توجيه قابل
حش در تعداد

تنها مع ،ديگر 
وايت، نص در

بر خلاف ام
«يا » قسم«نند

از تطابق مراد
هاي جزئ ايرت
ي 1500به  500

سخ به توجيه د
حكام فقهي به

ملاحظه مقا ص
هر عنواني متناس
ذير خواهد بو
معناي خاص يا

كه ربع ل مقـداد
 خارج از دايـر

اصطلاحي كام
ت اقليت را بر

علاوه كافيين
اند كه كردهرائه

مله گفته شده ا
روايا قصوديا م

قصودم  اساساً
) يا اختلاف به

اما هر
تفاوت فاح
به عبارت
نگوييم رو

اما مقصود
ديگري مان
امر نشان ا
توجيه مغا

0  نسبت ـ
در پاسخ

اح ض،يفرا
به خصوص
مصاديق ه
ناپذ اجتناب

فقهي به مع
فاضلدوم 

غالب آنها
الاحك آيات
صفت امام

شارحين
اراختلاف 

از جم ؛كند
) ي517ص
) يا61ص
)1768ص



و برخـي  
ض صورت 

در ه كـه   
م خمـس   
شود كـه  
م بـدون    
ت دسـت       

پذيري  عه
 اند،  كرده

ختلاف و 

فايـده   كـم 
ت كـه در   
ي دارند و 
ر چنـين        
 الاحكـام 
ـاي فهـم   
ت هر روز 

رفـت؛   ـي 
انـد كـه    ه 

وشود  وشن مي
فرض ين پيش

گونـه همـان  د؛
حكـاالأرائض و 

ش مي س چگونه
واران بخـواهيم
ظهـور روايـت

توسع ،مختار 
محصور ياص

اخ نيا ي بررس

كـ ،ر عين حال
اسـتاي  ديـده 

ت فقهي خفي
اقـع شـوند. د

ا آياتتعداد  ره
هـا سترش شيوه

د، ممكن است
نمـي  انتظـار آن

ستخراج كـرده

 پور ريم بهجت

ن توجيهات رو
 توجيهاتي با ا

باشد ميع قرآن 
الفـر و آيات ... «

پس ؛اند نصد آيه
ر از اين بزرگـو
ـر نباشـند از ظ

هينظر: مختار
 را در عدد خا

نشده است، ن
  .م

ممكن و درغير
قف بر امور عد

آيات ظرفيت خي
ورد اسـتفاده و
باري و نهايي در

سعه علوم و گس
جديد هاي سش

 شايد تاكنون
 برخي آيات اس

 معرفت و عبدالكر

خ برخي از اين
رسد چنين مي
كمتر از ربع طعاً

:اند ود كه گفته
پان ،ض و احكام

شايد اگر .مان)
، ديگـر حاضـ

  ه كنند.
مخريه  با نظ

 كه تعداد آن
نييمختار تب هي

نيمك  موكول مي

 
اي غ عي، مسئله

ات قرآن متوقف
شته از اين، برخ
ط احكـام مـو
رائه آمار قطعي
 توجه به توسع

پرسز نيازها و
قرآن باشيم كه
 اين، نكاتي از

حامد

گفته، پاسخ يش
نظربه   اساساً

قط الاحكام ات
شو مي ديده في

ضيو آيات فرا
مازندراني، هم
ايت نگاه كنند
ي بعيدي توجيه
آمار روايات
 ظاهر روايات

يكه هنوز نظرن
ن قول مختار

الاحكام ت
ارائه آمار قطع
كم فقهي از آيا
شاره شد. گذشت

اسـتنباط جهت
ارگر گفته شود
بااز يك سو، 
 عنايت به برو
ي جديدي از ق

 نيز پيش از

مطالب پيجه به
 پاسخ ندارند.

آياكه تعداد ت
كافي شارحان
...  يكون ثلثه؟
( »قرآن باشند؟

فرضي به رو ش
 آن را بر معاني

اختلاف آ م؛
است و با كام

نيا به نظردارد.
از تبيين پس به

آياتد دقيق
باره تلاش در

را استخراج حك
ن اقوال بدان اش

توانند در مي ه
راه نيست اگ ي
يعني؛ نيستر 

ديگر، با سوي
ف نكات فقهي
 كه اهل بيت

16
 

با توج
نيز نياز به

استگرفته 
كلام برخي
مائة فكيف

سوم قر يك
چنين پيش

و رندبردا
چهارم

الاحك آيات
اختلاف د
رفع آن را

. تعداد5
بايد گفت

زير ؛است
جمع ميان

الواسطه مع
بي شرايطي
پذير امكان
سو از متن 

شاهد كشف
گونه همان
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ـي قـرآن    

 ظرفيـت   
ختـار كـه      
جه جمع 

 قصـود  م
م اع ؛رند

 آيـاتي  ـه 
ه عنـوان  

 فقيـه  ،ال
ــلاص را 

 روايـات      
ت از يـك      

  ند.

ي مبـاني       
  .شود

برداشـت    

يف امنِيع «
 

ظرفيـت فقهـ   

  الاحكام 
در حصـر ،ـام 

 و بـا قـول مخ
ممكن است وج
؛ يعني بگوييم

دادلالت فقهي 
همــار شـامل   
به ؛ دخيل باشد

اما در عين حا 
زوم نيــت اخــ

ر نگـاه كلـي،
يگـر، روايـات

پردازن مي ل آن

  
م اسـت برخـي
اآشكار ارائه ش

حكـم كلـي ب  

فصالُه ف و«ضميمه 
).43، ص5، ج1

 قرآن يفقه

سـت بگـوييم
  .ست
آيات تعداد ده
الاحكـا آيـات د

دارنـدظهـور  
م ؛ وليرسد مي

 را رفع نمايد؛
بر حكم ف تقيم

ي كه قول مختـ
ط حكم فقهي

كنند؛ مي  بيان
مبتنــي بــر لــز 

انسـت كـه در
بـه عبـارت دي

به تعديل ديگر 

قهي قرآن
ـي قـرآن، لازم

نا بعضاًهاي  ت

  ئيه
انـد، يان شـده 

) به ض15حقاف: 
416ك: بحراني، 

ف تيظرف يريپذ عه

اسر اين بهت ــابر
ص محدود نيس

كنند ديتحد ت
كننده تعداد يين

ظآيـه)   1500
م سازگار به نظر
ين ناسازگاري

به طور مستكه
در حالي ، خير

استنباط جهت
مي عقيدتي را
حكمــي فقهــي

ه نشود، بايد د
ب ؛شكنند مي را

چند از جهت

ظرفيت فقه
 ظرفيـت فقهـ

اين ظرفيتشف

قضاياي جزئ
جزئي بي شكل

(ا» ه ثلاََثوُنَ شَهراً
ش ماه است (ر.ك

توسع

بنـ *؛رسيد مي
عدادي آيه خاص

اتيروا ظاهر 
ت، روايات تعيي

يا 2000( اص
قهي است، ناسا

ذكر شد، اي ين
، آياتي است ك
داشته باشند يا
غيرمستقيم، در
 اخلاص، حكم

قيــدتي، حم ع

 توجيه پذيرفته
ا حصر فعلي ر

كنند؛ هر مي يد

دهنده وسعه
پذيري سعه تو

ي ابزارهاي كش

حكم كلي از ق
كه در قرآن به
                   

فصالُه حملُه و«يه
الحمل شش  كه اقل

 

نم كس هن هيچ
تعو به  ر است

با مختار هيظر
گونه كه گذشت

ي آيه خادتعدا
ري ظرفيت فق

پيش در مبحث
،الاحكام آياتز 

وضوع فقهي د
كه مستقيم يا غ

بر لزوم ت دالّ
د از ايــن حكــ

 مايد.
 حال، اگر اين
 مختارند؛ زيرا

تأييل مختار را

ي مباني تو
ي اثبات نظريه

برخي نيزري و

كان انتزاع ح
ن از احكامي ك
                   

كه از آ ر مؤمنان
) اثبات كردند14

شايد به ذه
پذير توسعه

نظ اختلاف
گ همان
فقهي در ت

پذير توسعه
دومي كه د
روايات از
از اينكه مو

گردد ك مي
مثال، آيات

توانــد مــي
نم استنباط

به هر
يد قولؤم

جهت قول

برخي. 6
براياكنون 
پذير توسعه

. امك6ـ1
توان مي ياآ

              
اميرمانند  *

4(لقمان: 



مورد و  ،

 المحـل  ص 
 /196ص

.  
ك: قمـي،  
ن    ـابِ لمَـ

عي بـراي     
هي آيات 

د، ن ـتابمـي   

تـوان   مي
به  ؛دكرت 

ورد نظـر   
 عبور كرد

  د:
طن قـرآن    
ن در مورد 

ت امكـان    
ي تمسك 

م و محور دوم

بخصـوصلفـظ لا  
، ص1415هــاني، 

.)125، ص14
ر.كنع اسـت (   
لِ الْكتَـ نَّ منْ أَهـ

  كند: ي
ـن مسـئله مـانع

كند؛ زيرا گا مي
رادي را كـه برمـ

نم چنين موردي
و عام برداشت
هد تا حكم مـو
توان از ظاهر ع

فرمايند مي قر
ده اسـت و بـاط

گونه كه قرآن ان
  ).259، ص13
بـراي اثبـات :

 عقلي و نقلي

 پور ريم بهجت

خاص، لفظ عام

العبرة بعمـوم الل«
بهبه /303 ص

18فخر رازي، 
 و فقـدان مـانع

إِن«ذيل آيه  سي
مي ب نزول بيان

ايـ ؛ وليده است
نم ن آورد) ايجاد

افـر همـه حـال،

ص باشد. در چ
ت حكم كلي و

ده مي هانه قرار
ت مي نگاه شود،

باقيد. امام د رس
رد آنها نازل شد

اند؛ هما جام داده
361دوق قمي، 

: لفـظ خـاص  
توان به ادله ي

 معرفت و عبدالكر

مورد خ ،ر اول

«كند:  مي بيان
،1، ج1378ي،

ف /453تا]، ص
ظ)موميت لف ـ

طوس شيخ ،مونه
 ذكر چند سبب
يگري نازل شد
 كتابي كه ايمان

در عـين ح ولـي
  ).93، ص3

د، لفظ نيز خاص
 هم ممكن است
ي خارجي را به
عمق به قضيه ن
مصاديق متعدد
ت كه آيه در مور
ي مشابه آنها انج
جاري است (صد
ز آيات داراي
مي ،لفظ خاص

حامد

ور دارد: محور

  لفظ عام
گونه اينصولي

ر.ك: قمــي( »]
ت ، [بيمجاهد /2

عم( ود مقتضي
از باب نم ؛)30

پس از ،)199
يا فرد د نجاشي
هر اهل( ي عام

؛ ودنشو مي زل
3ج ،]تا [بيسي،

  لفظ خاص
 علاوه بر مورد

باز؛ ولي  كرد
حكيم، قضاياي
گر با تأمل و تع
ابل انطباق بر م
 به كساني است
ست كه رفتاري
رباره اينها نيز ج
 حكم كلي از
 آيات داراي ل

محو دو مبحث
  و خاص.

مورد خاص، ل
واعد مشهور اص

]المــورد ــوص
203، ص]تا بي

وجو ،ين قاعده
04ـ303، ص1
عمران: (آل »..

نج بارهه گرچه در
مل لفظ بر معناي
 سبب خاصي نا

طو( گيرند ميبر

مورد خاص، ل
كهآنجاست م 

پيشين تمسك
ه كه خداوند ح

پس اگ ؛ان كند
مي خالص و قا
هر قرآن مربوط
بوط به كساني ا

بود، درها جاري
ان استخراجمك

 حكم كلي از

18
 

د؟ اينكر
دو لفظ هر

م. 6ـ1ـ1
يكي از قو

بخصــ [يــا
[بيحائري، 

دليل اي
، ج1378

. بِااللهِ ؤمْنُي
آيه
حم
به
درب

. م6ـ1ـ2
مسئله مهم
به قاعده پي
اين توجيه
خود را بيا

و به حكمي
ظاه
مرب
آنها
ادله ام
استخراج
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ي جزئيـه   
 موت آن 
له همـان   

كند؛ پس 
ي ماننـد:   
 خطابات 
 را مايـه  

 /138 :ان 
سـوره   1

 و تيهـدا 
 برنـد  يم ه

، 2، ج137

ري براي 
لامـه در  
ن است و 
ي خـاص  

 صـادق     
 /196ص

د، آيه هم 

ر باشد قضـاياي
ت قرآن پس از
ست. اين مسـئل

  هد آمد.
ك مي يخ معرفي

آيـاتي ؛دانسـت 
دهد كه مي ان

آناتي كـه قـر  
عمـرا / آل185 
38ذيـل آيـه    

ه و اني ـب قـرآن 
بهره آن از هك د
72طبرسـي،  ( د 

كه قرآن را ذكر
). علا27 :كـوير 

ي همه جهانيان
يص بـه قـوم  

ص دارنـد. امـام
، ص1، ج1404،  
  :كند ي

مرد  آن مرد مي

 قرآن يفقه

 است. اگر قرار
بسياري از آيات
لاف حكمت اس
و در ادامه خواه

يطول تار  همه
ر زمان نزول د

، آيه نشاباطبايي
). آيا92، ص2

:بقـره  (ر.ك:  
طبرسـي  )....و

ق هك ـنيا بـا ـ   ت
ندا نيمتق فقط هك

رنـديگ يم ـ پنـد 

 اشاره داشت ك
تك /52 :قلـم  /8

گيري براير فرا
ه و هرگز مختص

آن تأكيـدقري
صـفار،دانـد (  ي

مي نقلحضرت 
شد و  نازل مي

ف تيظرف يريپذ عه

ي قرآن، جزئي
د، لازم است ب
ند كه امري خلا
ره شده است و
نبه بشريت در

اطب حاضر در
طباطگفته علامه

0، ج1417ي،
انـد گونـه  همين
و 58 :روم /54
  نويسد: ي

است نيمتق براى
ك روستآن  از ـ
مـواعظش  از و
 .)22، ص4 ج

متعدديآيات
87: ص /104
قرآن ذكر« سد:

هن را دربرگرفت
228.(  
هاي آموزهبودن

ر جريـان مـي
ر اين باره از ح
ى درباره مردى

توسع

 شوند. ي
جهي از قضاياي

منحصر باشندي
فايده بماند ار كم

ت نيز بدان اشار
مايه توجه و تنب
توجه چند مخا

). به گ31: مدثرّ
طباطبايي( ست

نيز هم كند مي ي
:كهـف  /89 :
كند و مي ميع
بفقط  قرآن انيب

ـ  باشديم مردم
و گردنـد  مي تي

،1417اطبايي،
توان به آ مي ور

:يوسـف ر.ك:
نويس مي يوسف
آنغير  وها  مت

8، ص17، ج1
ب بديت و زنده
ورشيد و ماه د

در كليني .)11ص
اى  كه چون آيه

 

ر ادامه ذكر مي
حجم قابل توج
 در افراد خاصي

فايده يا بسيا  بي
ت كه در روايات

مقرآن خود را
مت ت آن را فقط

(م »للْبشرَِ   ذكرَى
جه همه بشر ا
فه ناس معرفي

اسراء /52و  2
را دفعاشكالي  
ب نيا فرموده هك

همه براى عظه
يهدا تشيهداه ب
ر.ك: طب /842ص

 بر آيات مذكو
(ر انسته است

يسوره  104ه 
ها و اقوام و ام 

417طباطبايي،
روايات بر ا :ت

ن را همانند خو
، ص1، ج138

بود ر چنين مي

كرد كه در
ح :عقل

قرآن فقط
ب اشخاص،
چيزي است

ق :قرآن
نبايد آيات

إِلَّا يه ما«
قرآني متوج
هدايت كاف

5 :ابراهيم
عمران، آل

كنيا
موع
ب و

ص
افزون
جهانيان دا
توضيح آيه

گروه همه
(ط» نيست

روايات
آيات قرآن

80عياشي، 
اگر



ود؛ ولـى    
زمانـدگان   

/ 139 ص

: ي يا جاره
نازل » شنو

بك بياني 
كـرد كـه    
دليـل بـر    
بزارهـاي  

 م جـوزي  
 ه اشـتباه      

). بـه  13
 ودن،ب وعه

 و بذاتـه  

 توسـعه            
 االلهِ و لِيـبِ 

نكتـه  ـي    
ر هـر دو    
راه خـدا  
دا انفـاق   

 قرآن مـرده بـو
شد، بـر باز  مي

،1410، كــوفي

سمعيك أعني و أ
تو بش !يز خانه

كند سب مي ريح
ت نيز اشـاره ك

بـالاترين د ـرا  
اب«در بحـث   ه  

قـيم ابـن شـت.  
 هـم خـود بـه

14، ص4]، ج
مجمو و لامك 

هك ـ است داده
 

 مخـالفتي بـا
 ـ  ا فقـُوأَنْفـ يوس

ق اسـت؛ ولـ
شـته باشـد، در

در ر« بگـوييم
در راه خـد«م 

 پور ريم بهجت

در اين صورت
ذشتگان منطبق

كر.ك:  /191ص

علي معني بإياك
كنياي   گويم و

ت كه تصرداش
ه برخي روايات

انـد؛ زيـ دهكرت
ر پايـان مقالـه

   يك آيه
 را ناديده انگاش
اديـده بگيـرد،

تا ، [بية يالجوز
يك جزء ودن
د قرار هدف هم

 ).19، ص137
د، سـياق آيـه

و«يـه شـريفه    
ق درباره انفـا
معناي عام داش
وتي ندارد كه

يا بگوييم» كنيد

 معرفت و عبدالكر

رى نداشت)، د
گونه كه بر گذ 

، ص1، ج1365

ع آن نزل جميعه
گ ] ميخانهصاحب
) اشاره د115ص

بهتوان  مي شت،
جزئيه را اثبات

آن دهـاي   ونـه

ز قسمتي از
توان سياق مي

هركس آن را نا
ا قيم ابن( »دازد

بود سنخ هم و ع
ه گروه يك و
73معرفت، ( »

 برخـي مـوارد
ن مثـال، در آي

) گرچه سياق1
ي خاص يا مع
ست؛ زيرا تفاو
ه هلاكت نيفك

حامد

و مصداق ديگر
ه است و همان
شــود (كلينــي،

  ).10، ص1ج
القرآ نّإ« روايت

[ص به تو«سبك
، ص4، ج1405

 بر آنچه گذش
ي از قضاياي ج
سـت كـه نمو

  آيد. مي» هي

ط حكم كلي ا
نم ند كه هرگز

ه« نويسد: مي 
اند مي اشتباه به

موضوع حدت
لامك يك رت
»اند ردهك دايپ ى

 كـرد كـه در
دارد؛ به عنوان

95(بقره: » كةِ
خواه معنا...» 

ملاً سازگار اس
فاق خود را به

رفت (  بين مي
آن هميشه زنده
ش ــز منطبــق مــى

، ج1380اشي،
توان به مي ين

طور كامل به س
5حصايي، (ا »ت

ن است. علاوه
ن برداشت كلي

وقـوع آن ا ،يء
ظرفيت فقه نده

كان استنباط
نظر دار ن اتفاق

سياق ق) درباره
 هم ديگران را

و« :معرفتاالله  
صور به ] رات
ذاتى وحدت ك

يـد فرامـوش
هاي تفسيري ن

إِلَى التَّهلُك كميد
لاتلقوا«ز دوم

ا سياق آيه كام
د و در اين انف

20
 

از
قرآ
نيــز
عيا

همچنين
قرآن به طو
شده است
قرآن چنين

امكان عملاً
امكان شي

دهند سعهتو

. امك6ـ2
دانشمندان

ق751 (م.
رود و مي

ا گفته آيت
[جملات آن

يك مستقلاً
اما نباي
ها برداشت
ديلاَتُلْقُوا بِأَ

اينكه فراز
صورت با
انفاق كنيد
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 ن مؤمنا
صبر ... فأ«

نيـز   ضا
ـد نهيتنـي     

القتـل   علي

 آنـرفتن  
 و ها هيآ و

رد ترديد 
امه مورد 

ان  داسـت 
قصـص   

معرفـت،  
ك كـلام،    

، شـامل  ت 
فقهـي از   

  ».د
توصيه به امير

« نمايند: مي يح
رض). امام 264ص
أللهـم انـك قـ«

عبداالله المأمون ع

گـ دهي ـناد هك ـ 
و ها جمله ها، ه
.  

ص و امثال، مور
است كه در اد

لارد كه شـام 
،سيدقطبگفته 

مشـود (  ن مـي   
 قـرآن در يـك

  ).111 :سف
اسـت ن شـده      

ه و برداشـت ف

 قرآن يفقه

لاكت نيفكنيد
هنگام ت لام

آيه شريفه تلمي
، ص1، ج139
«نند: ك مي شاره

شرفت من قبل ع
  .)18ص

ردي ـگ مى قرار
لمهك از شده ده

).96، ص1383

  ي
قصص ،دييعقا

ها  اين ظرفيت

ريخي اشاره د
. به گ)328ـ32

ي نـزول قـرآن
 هدف قصص

يوس( »الأَْلْبابِ ي
ت مطلـق بيـان

تثنا بودهمسها  ه

ف تيظرف يريپذ عه

، خود را به هلا
اسلا گراميمبر

به اين آ ، نفاق
5، قمي صدوق

ن آيه شريفه اش
ضطررت كما أش ا

، ص1، ج1387
ريتفس مبناى 
ارا معانى انيم
3و ديگران،  ي

فقهيغير يات
قهي در آيات ع
كان استفاده از

كه به وقايع تار
27، ص1380

هاي مه حكمت
.)144، ص19

يولصصهِم عبرَةٌ لاُ
يـه بـه صـورت

آموزه گونه  اين

توسع

ز جمله انفاق،
كه پيامل است

ر مقابل جريان
ص» (... التهلكه ي

ي به همينعهد
كرهت و و قد أ
،قمي صدوق

مواردى در قط
تناسب و گى
شود (رجبي گر

ت فقهي از آي
جود ظرفيت فق

ي در امكد اصل

  
آياتي است ك ،
ايازي،گردد ( ي

ل همهدف، شام
966قطب، سيد

»يلقََد كانَ ف قَص
موزي كه در آ

باشد يا خير؟ 
  ت؟

 

از ر هيچ كاري
به همين دليل لاً

زوم سكوت در
ك و لاتلق بها إلي

ولايتع پذيرش
التهلكه يدي إلي

( »ل ولاية عهده
فق اقيسجموع،

هماهنگ رفتن ني
گيديك با آنها ى

كان برداشت
رسد اصل وج ي

ترديد ، بلكهشد
  گيرد. مي رار

القصص آيات
القصص  آيات

 امم پيشين مي
نظر محتوا و ه

/ ر.ك: س522ص
زي بشر است:
آم ش اينكه درس

مي عملي نيز 
ص ممتنع است

كنيد و در
احتمالا
مبني بر لز

دكو كف ي
در توجيه

بيالإلقاء  عن
متي لم أقبل
در مجم

يب از باعث
ناسازگارى

امك. 6ـ3
مي نظر به

جدي نباش
بررسي قر

. آ6ـ3ـ1
مقصود از
پيامبران و

قرآني از نظ
، ص1385
آموز درس

پرسش
هاي آموزه
القصص آيات



از:  انـد  ت 
ي احكام 

هـاي   سخ
 .) همـان 

مسـتند   ،
 ه اسـت.    
شروعيت 
وانيم بـه   
ع سـابقه.       

ـد متعـال   
 مسئله ما 
ـل نمـود؛     
م نيـز بـه   

تـا]،    [بـي 

ز نقـض  

شـرع مـا     
سـخ آنهـا   
م (حكيم، 

 قصـص      
ده حكـم     

عبـارت قـرآن،  
ختصاص برخي

پاس باره در اين 
ر.ك:( گنجـد   

ردار امم سابق
زي نـازل شـد
ود دليلي بر مش

تـو مـي  ـاز هـم  
ت، نـه شـرايع

ست كه خداونـ
قل كرد و همين
كه بـه آنهـا عمـ

ساير احكامشود. 
،كـاظمي شود (

و پس ا است 

ننـد؛ ولـي در ش
.. مادامي كه نس
نها تبعيت كنيم

ـم شـرعي از
 در مقـام افـاد

 پور ريم بهجت

هي در قصص
سابقه، احتمال اخ

).390ـ363ص
نمـي ن مجـال  

گفتار و كر صولاً
آمـوز ف درس

بيان كند، خون
باشيم، بـقائل 

مـا قـرآن اسـت
  سد:

ست؛ اما بايد دانس
كتاب خويش نقل
 واجب است ك
، بايد رعايت ش
خلاف آن اقامه ش

را بيان كرده ه

نك ي ما نقل مـي 
 است يا خير ..
جب است از آ

 اسـتنباط حكـ
هـا،  داسـتان 

 معرفت و عبدالكر

ود ظرفيت فقه
نسخ شرايع سا

، ص1380زي،
سط آن در ايـن

اصو آن اينكه
كه با هدفست

كردن  بدون رد
 شرايع سابقه
قيقت، مستند م

نويس مي لقماني
 به فرزندش اس
اي وي را در ك

دهد؛ پس ق مي
رام دانسته شده،
ي از خارج بر خ

گفتهسه  ،سابقه

و رسولش براي
ر ما نيز واجب

شده است و واج

ه شود بـراي 
هنگام ذكر اين

حامد

  و نقد آن

ي بر عدم وجو
ر امم پيشين، ن

ر.ك: ايازص (
بسده است كه

و ك كلام است
اس آيات قرآن ا

رااي  آن مسئله
ي اگر به نسخ

در حق؛ زيرا يم
وصايايز نقل

مان وصاياي لق
 فرمود و وصايا

هاي وي سوق زه
در اين قصه حر
 مگر آنكه دليلي

نسخ شرايع س 
  :يرد
اي كه خدا و قه

يا اين احكام بر
 بر ما تشريع ش

429.(  
كن است گفته
 كه خداوند ه

ادله امتناع و. 6

 قابل ذكر مبني
ز شرعيت رفتا
يا پيامبري) خا
راواني بيان شد

يك ها پاسخهمه
مستند مابلكه  

فت هرگاه قرآ
بنابراين حتي د؛

رآن تمسك كني
پس ا د كاظمي

ن امور گرچه از
 او حكمت عطا
 بر توجه به آمو
براين هر آنچه د

گونه است، مين
  .)411، ص2

بارهدر حكيمم 
پذي مي سومي را

كام شرايع ساب
مده است كه آي
ت نشده باشد،

9ـ315، ص141
ممك ل و پاسخ:

يد احراز شود

22
 

6ـ3ـ1ـ1

عمده ادله
عدم احراز
(ي به مورد

تفصيلي فر
ملخص هم

،نيست ما
توان گف مي
باشد ميآن 

قصص قرآ
جواد فاضل

اين
به
را ب
بنابر
همي
2ج
مرحوم
و ابرام، سو
احك
نيام

ثابت
18
اشكال
قرآني، بايد
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ل ممكـن  
، شـرط  لاً    

ـه طـور     
، 1422ر، 

. مدعاي 
 اصـول،     

دي قابل 
 جـواز آن   

اطـب را  
شـود.   ـي 

ز دم جـوا   
نهـا ردي  

كنـد    مـي   

 :يوسـف  
ـا اشـاره   

  و موسـى  
 عيتشـر  ما

تشريعات 
ن داريـم.    

 به همين دليل
وند؛ ولـي اولاً
و روايـات و بـ

/ مظفــر17ص
اند نين شرطي

قـرر در علـم

ي و نقلي متعد
بـر امكـان و ج

د و مخانكش ـ ي 
مـ ر وي ظـاهر 

بـر عـد ضـيح 
تن كـه قـرآن نـه   

ه و... معرفـي 

(ر.ك:  قـرآن   
هـ ن داستاني اي

نايص  راه ميبهِ إبِـ
شم براى رد،ك ش

آنچه قرآن از تش
م بـه نسـخ آن

 قرآن يفقه

صحيح است و
ـه خـارج شـو
 همه آيـات و

، ص1426ــاني،
جمله فاقد چن

قواعـد مقط و
  ي قرار گيرد.

صص ادله عقلي
ب تأييـد ـا نيـز    

مـي  به تصوير
جه آن در رفتار
 آنها بدون توض

بينيم كـ ولي مي
دايت، موعظـه

زي از قصـص
به اعتبار فقهي

و ما وص كيإِلَ ا
سفارش آن باره

پس هر آ ؛كند 
 مگر آنچه علم

ف تيظرف يريپذ عه

طلب كاملاً ص
ص از گردونـ
دارد، بلكه در
 (ر.ك: خراســ
صص قرآني بالج
عايـت ضـوابط
ج حكم فقهي

ي از آيات القص
ر توسـط فقهـ

  دازيم.
 امم پيشين را

كه نتيج دهند ي
نبود، ذكرجايز

؛ وحكمت است
ده ـ ،ه عبـرت

 
آمـوز م عبـرت

 آيات تلويحاً

الَّذيحاً و حنايأَو
درب نوح به هك را

كمي ي را ثابت
 مشروع است،

توسع

خ اينكه اين مط
القصص  از آيات

ص اختصاص ند
ســاري اســت
 ادعا كرد قص
قصـص بـا رع
جهت استخراج

راج حكم فقهي
ه انجام اين كار

پرد مي صيل ادله
رفتار ،ت قرآن

ميگيري سوق
 اين رفتارها ج
هل و ناقض ح

ها را مايه استان
.)/ و...46: ده

 در مورد لزوم
ان شد، برخي

ما وصى بهِ نُوح 
ر آنچه ن،يد]  مِ
.  
تشريعات الهي ن

مت اسلام نيز

 

ده است. پاسخ
خي يا بسياري

القصص  آيات
 هــر لفظــي س

توان ثانياً، نمي
الق ت كه آيات

تواند در ج  مي

  ادله جواز. 6
ت جواز استخر
ت؛ ضمن آنكه

ادامه به تفص در
بسياري از آيات

سوي الگو ه ب
لگوبرداري از

جه به ي، اغراء
بلكه اين د ،ت

مائد /111 :سف
علاوه بر آنچه

) بيا/ و...46 :ده
  ند:

نِيالد رَع لَكم منَ
اكاح[ از: سىيع
.)13 :شوري( د
ميانوحدت  ر
در ام ،كند مي ن

شرعي بود
است برخ
مذكور به

كلــي در ه
)؛ ث36ص

ما اين است
الجمله في

6ـ3ـ1ـ2
براي اثبات
عرضه است

باشد. د مي
بس :عقل

ناخودآگاه
حال اگر ا
الگوبرداري
نكرده است

يوس  (ر.ك:
ع :قرآن

مائد /111
مانند دارند؛

شرََع
ع و
ردك

اين امر
سابقه بيان



صـراحت    
ميع آنچه 
 خمينـي،  
ن و عـدم  

  *شود.
ات يـك      
ه از ايـن  

ر ضـمن   
إلـي يـوم    
صـاف و    

ـ ن آيـه      
 مجلسـي 
ت گفتـه    
ك درجـه   

نـواب   ره 
ل اسـت؛     
بات ايـن  
 و آگاهي 
عـام كمـا   
ي و علـي   
حضـرت  

 از وظيفـه       
حقيـق آن   

) كـه بـه ص48
كه در جميز ـ  

ر.ك:( نـد ا ك 
نجامعـه نافرمـا  

ترك حاصل شو
گـواران در اثبـا
ر جواز استفاده

) كـه در124 :ه 
ظـالم إ كـل  ةام

يا بـه معنـاي ص
بـه حكـم ايـن 

ر.ك: م اسـت (
. ممكـن اسـت)

با يـكن حكم
بـاردر ـ  ي عـام 

حاكمـان عـادل
براي اثبا صادق

ت كه از علم
عهذا خـاص غير 

مة موسـي علي أ
 خرماخوردن ح

ـود را دارد كـه
باشـد و تح د مـي 

 پور ريم بهجت

وتْقلـم ( »لح:
يگر حاكمان ني

مشـتر  ائمه
زوم صبر بر ج
قين به جواز تر
ت كـه آن بزرگـ
خود ادلّ دليل بر

 مال بقـره( »نَيظَّـ
ماالآية أ لت هذه

ي» الصفوة. «)19
ـ  يعني رهبري
، ثابـت شـده

)238، ص5 ج
گوييم همين مي

ص به برگزيدگي
در انحصـار ح

صامچنين امام 
ص كساني است

... فه« اند:  كرده
و لم يقل "دلون
 با استناد به

وانين خـاص خـ
، در حد پيشنهاد

 معرفت و عبدالكر

الْ كصاحبِلاَتَكن
بالتبع، براي دي

و  با پيامبر
مثل لز؛ ي دارد

 آن زمان كه يق
 رسيده اسـت

كه خواند   كرده

الظ يعهد نَالُيلاَ
فأبطل«اند:  موده

99، ص1، ج13
ي ؛گزيده است

ه خداوندنـد،د
،1382دراني،

م ست. در پاسخ
گزيدگي خاص

فقطي رهبري
اند. هم يه داشته

مخصوص فقطر
استناد موسي

ن بالحق و به يعد
كرمايامبر . پ

، ضـوابط و قـو
 مذكور در مقاله

حامد

لا و« :يفه است
و دارد رمب

شود مي مربوط
دستوري عملي

تا هيچ شرايطي
ددي از ائمه

 قرآني تمسك
  د.

«به آيه شريفه
آمده است، فر

365كليني، ( »
 يا به معناي برگ
صوم يا برگزيد

مازنـد /380ص
مي اعتقادي اس

يا از برگ ،دالت
يعني ؛ي است

ن برداشتي از آي
 و نهي از منكر
موستان حضرت

وسي أمة يهدون
).59، ص5، ج

                   
كم شرعي قطعي

احكام فقهيت.

گر، اين آيه شر
عملي براي پيام
ت و سياست م

) ـ626، ص2
ذيل هك ايشان

روايات متعد :ت
به قصص ،هي
آيد مي حساب 
با اشاره ب ضا
آ ابراهيمرت

»الصفوة صارت في
مت)ه از عص

 كساني كه معص
، ص2، ج1404 

م مذكور، حكم
 عصمت به عد
ز ساري و جار

فقها چنين  كه
ف امر به معرو

ورداند، به داس
و من قوم مو"ي:
،1365كليني، (

                   
ست استنباط حك
حاضر خارج است

  فقهاست.
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نمونه ديگر
دستوري ع
به حكومت

2، ج1421
جواز ترك
روايات
مسئله فقهي
ظرفيت به

رضامام 
قصه حضر
القيامة و ص

كنايه( پاك
براي فقط

،اصفهاني
شود حكم

ازـ   تنزل
نيز ائمه
گونه همان

مسئله كه
كافي برخو

االله تعالي قال
( »كل قومه

              
گفتني اس *

تحقيق ح
عهده  بر
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، 6، ج13
 ،)55 :ف 
، 2ج، 13

وماً     »نِ صـ
ـه شـامل   

ـابيم كـه   
ام فقهـي   
حت ادعـا  
ح فقهـي  

بـا   ونـدي 
، )19 :ف 

 ـل مقـداد  
 ) اشـاره 2

ز سـوره     
). 75 ص

مـاجراي      
 .)5، ص1

من قصـه     
 انـد و  رده  
آبـادي   ف 

 ود.

65كلينـي،  ( د
يوسـف( سـف 

387، قمـي  وق 
ان ـذرت للرَّحمـ

بلكـه ،ب نيست

يـ مـي  فقهي در
و احكـا انـد  ده  

ي بر صحتأييد
ه آيات صريح ب

راون ،وان نمونه
كهـف( د طعـام

فاضـل). 389ـ38
26 :قصـص ( »

بـه سـه آيـه ا
،1419مقــداد، 

ت قرعـه بـه م
1، ج1401 ي، 

سـت كـه ضـم
ن تمسـك كـر

نجـف /49، ص

راي او حاصل شو

 قرآن يفقه

دندكراستدلال 
يوسي حضرت 

صـدو( مودنـد  
 ـ« :ـريم نَـ يإنِِّ

ز طعام و شراب
  ).87، ص4

روري بر كتب
 تمسـك كـرد
تر عملي، مهر 

كه خود را ان
به عنواند؛  كرده

كيل براي خريد
88، ص1، ج1

  تأَْجرِْه »ـت اسـ
ب *،بضـاع اسئله

ر.ك: فاضــل م
 اثبـات شـرعيت

بجنـورديننـد (
) اس124 :بقـره

لايت فقيه بدان
،1423خميني، 

جايي كاستي بر به

ف تيظرف يريپذ عه

اءفسراي زن نُ
پذيري ي توليت

د اسـتدلال فرم
مـلام حضـرت

امساك از فقط
، ج1365يني،
با مر، گفته يش

القصص  آيات
 ترتيب به طور

نويسا القرآن قه
قرآني تمسك ك
 ارسال يك وك

1405راوندي،
 ـ« شـعيب أبَـ اي

) يا در مسئ73ص
ر/ 88و  65 ،6

، درديبجنـور 
 كن مي استناد
الم  ي ب( »نَيالظَّـ

ها در مبحث ولا
خاند ( ت دانسته

آنكه از اين جاب ي

توسع

ستحباب آن بر
ه ماجرايستناد ب

لايتعهدي خود
با استناد به كلا

فكه صوم اند  ه
كليگردد ( مي ز

پيذشته از ادله
يچ ترديدي به

اند و بدين وده
تي برخي از فق
ي به قصص ق
 كهف مبني بر

ر( ده استل كر
شبه كلام دختر

، ص2، ج141
63 :يوســف( د

بجهـا از جملـه
مريمسرپرست

د  نَالُيلاَ« يعهـ
فقه وليست؛

سلامي را عدالت
  ).289ص

                   
تا متاعي بخرد، بي

 

بر اس ،)25 :ريم
با اس رضامام
پذيرفتن ولا عيت

ب صادقامام  
نتيجه گرفته ،)2
بصر و... نيز ،ن

گذ : عملي فقها
ز فقها بدون هي
را برداشت نمو

حت ؛اند ل ما زده
نيز گاهياند  رده

رفتار اصحاب
وكالت استدلال
،وعيت اجاره
9اضل مقداد،

كنــد مــي شــاره
بسـياري از فقه
 براي تعيين س
« گر، آيه شريفه

آمده ا براهيم
رايط حاكم اس

، ص1، ج1409

                   
ه ديگري بدهند ت

مر( مريم
). ام22ص

بر مشروعي
.)138ص

26 :مريم(
حفظ لسان
تجويز
بسياري از
متعددي ر
و استدلال

كرمحدود 
استناد به ر
بر جواز و
براي مشرو

فا( كند مي
يوســف اش
همچنين بس

كشي قرعه
نمونه ديگر

ابرحضرت 
يكي از شر

9منتظري، 

              
مالي را به *



ايـازي،  ( 
ي افعـال   
فكري كه 
 ي بسنده

 ه و  هـلسر 
 ايـن . )2

م شـرعي  
لائكـه را     
ه وجـود       

پـس   ؛دد 

ـلاوه بـر    
سـراء كـه    

 صدوقخ 
 ديرهـا و   

 ـقـُلْ  « لٌّ ك
بـه آنـان       
 فـي وزر  
 مربـوط  
 برداشـت   
ـه اقـرار     

در عـين   
بـه   45ص

باشـد مربـوط  
برخـيـت كـه

ت، ترديدهاي ف
كر مثال جديدي

لائكم ه تُبِـهك و تـ
285 :بقره( »ريص
استنتاج حكم 

، ايمـان بـه ملا
 بـا اعتقـاد بـه

گـرد مي ارتداد 

و مـدلول، عـ 
وره مباركـه اس

شيخاند.  كردهه 
زخوانـدن در 

«خـواني؟   نمي
ـاز بخـوان و ب
وان به آيـات نف
رچه مساق آن
 فقهـي كلـي ب
ثـال ديگـر، آيـ

ولـي نيسـت؛
، ص3، ج1419 

 پور ريم بهجت

مجوانح انسان 
گذشـشناسـي   

حثي چون نيت
به ذك كرده،ظر
نَ  لٌّ م و بـِااللهِ  آمـ

المْص يكإِلَ و ربنا
جهتواند در 

ود آيه شـريفه،
كـه مـلازمـ 

سبب ملائكه 
  د.

اب تعـدد دالّ
سو 83نند آيه 

ي از آن برداشته
نمازدربـاره  ان
آيا قرآن  «... :

سـوي قبلـه نمـ
تو مي  همچنين

ره داشت كه گر
ين آيه، قاعده

). مث162ـ ـ159
ونه ترديـدي ن
ك: بجنوردي،

 معرفت و عبدالكر

 است كه به ج
باحث مفهـوم

مباح ؛گيرند مي
دد آن صرف نظ

هنُونَ بْؤمْالملٌّك و
 كغفُرْانَ أطََعنا ر

تو كند؛ ولي مي
 است گفته شو
مان به ملائكه

انكار وجود  و
قه كاربرد دارند
ت اعتقادي از با

ما ؛ نيز هستند
 فقهياي  نكته

د كـه از ايشـا
:فرمايد مي سخ
سـ به :لاًيسبِ  دى
).244، ص1ج
) اشار7 زمر: /

ح مناط، از همي
9، ص4، ج14

گو ودن آن هيچ
ر.كرفته است (

.(.  

حامد

اموري ، عقايد
ديگر، در مب ي

كام فقهي قرار
كه از ذكر مجد

رب منْ هيإِلَ أنُزْلَِ 
نا قالُوا وعمس أ و

ك مي دي را بيان
ممكن ،ن مثال
پس ايم ؛ است
باشد مي دين

در فق  مستقيماً
 ديگر از آيات
 حكمي فقهي

صادقامام ي

كنـد مي نقل ق
حضرت در پاس
علَم بمِنْ هو أَهد

، ج1413، قمي
/18فاطر:  /15
فقها با تنقيح ي
06، يزدي ماد

بو ه در اعتقادي
 فقهي قرار گر

و..به بعد/  63

 دالعقاي آيات
از قصودشود م

سواز  .)394ص
 در قلمرو احك

ك داد است و...
بمِا الرَّسولُ آمنَ«
 دَنْ أحم هلسو ر

 حكمي اعتقاد
گردد؛ به عنوان
ن معرفي كرده

از ضروريات ـ
ات عقايدي،ي

اين، برخي  بر
قادي، متضمن
وليقادي است؛

صادقد از امام
شود. مي الؤس
م أَعكلَته فرَبَكشا 

ق صدوق( »كن
اسراء: /64 :ام

؛ ولي و جزاست
ر.ك: محقق دا

) كه81 :عمران
براي قاعده يي
تا]، ص ، [بيل

26
 

. آ6ـ3ـ2
ش مي گفته

، ص1380
جوانحي،

ارتد باعث
«كنيم:  مي

نَيب لانفُرَِّقُ
آيه گرچه
نيز واقع گ
شرط ايمان

ـ  آنهاست
آي گونه اين

افزون
مسئله اعتق

اعتقاي  آيه
با ذكر سند
كليساها س

 عملُ علىي
توجهي نك

انعا(ر.ك: 
به قيامت و

راند ( دهكر
ع (آل است

حال، مبناي
فاضل /بعد
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فقـه  ودن 
يـك   هـيچ 

، 1380ي،  
  حكمـي   
قهي نيـز  
ين دليـل    

به طور ، 
اب ن كت ـ  

»  و آدابـه 
). 460ـ ـ4

ت عزوبت 
، 2، ج14
كه  باشد ي

مين دليل 
د آنيم كه 

شـريف  (
ع فقهـي  
، ر حـاكم   

 ،22صص 
 /428و  3

، قلمـرو  
ي اشـاره   
ل احكـام     

بو مانند الزامي 
ه؛ ولـي  ق و...

ر.ك: ايـازي(  
گيريم كـه هـر
 دايره احكام فق

بـه همـي تمـالاً 
ي از اخلاقيات
هـد. نمونـه آن
بيع و شروطه

449، ص22 ج 
ي چون كراهت

09طباطبـايي،   
مي) 113 :هود

به هم  احتمالاً
شاهداند؛ ولي

( اسـت  كـرده    
ذكور پانزده فرع
اط عـدالت در

، ص4ج همان، 
92، 113، 393

لاق در موضوع
قهي و اخلاقـي
 جـواز دخـول

 قرآن يفقه

؛ان شده است
اخلاقبودن  حي
كنـيم مـي  ظـر
گ مي نتيجه ،كم

باشد، درفعل
است. احت وط

ت؛ زيرا بسياري
د مـي   جهـت   
البعقد« عنوان 
جتا]، ، [بيجفي
به نكاتي »كاح
يـزدي ط( سـت
ه» (ظَلمَوا نَي الَّذ

ن دلالت دارد.
دهكررف نظر 

سـق اسـتدلال
از آيه مذ حلّي

اشـترا ،ر امـام 
/25، ص3ج،
2 ،20ص، ص ـ9
 

اك فقه و اخلا
 موضوعات فق

ي بـرتأييـد ه

ف تيظرف يريپذ عه

لاقي و فقهي بيا
فقه و جوانحن

 آنها صـرف نظ
صطلاحي حك
ف فعل يا ترك
مربو افعال عباد

ل اخلاقي است
بـه رفتـار وي

فصلي را با» ة
نج كرده است (

كتاب نك«كه در
 اشاره كرده اس

ترَكْنُوا إِلَىلاَ« ه
ش به ستمگران
ختن به آن صر
واز امامت فاس

حعلامهر اينكه
الت و ايمان د

تا]، ، [بييحلّ(
9/ همـان، ج 3
.)314ـ180ص

ري چون اشترا
ت و رويات در

) كه106ـ102

توسع

 
ن مباحث اخلا

بودن ، جوارحي
ز نقض و ابرام
جه به معناي ا
ن، اگر متضمن

مستقيم به اور
سائلاز م رشار

و ب انـد  مـرتبط
التجار كتاب«ر

لاقيات را بيان
است ك الوثقي

خص بداخلاق
آيه شريفه ،يگر

ر حرمت گرايش
از پردا ل مقداد

 آيه بر عدم جو
تر مهم). 245ـ2

ند اشتراط عدا
...جور و ليان
21ص ،5جن،

، ص17همان، ج
ن به ادله ديگر
 و سياق آيات

، ص1388، ي

 

آيات اخلاقي
متعددي مياني 
اخلاقبودن  ي

انع نيست و از
با تو ؛ اما)422

آنغير  لاقي و
به طو زيرايرد؛

سركتب فقهي،
 افعال انسـان

است كه در لام
ي از اخلابسيار 
ةعروكتاب  ،گر

 ازدواج با شخ
). نمونه دي799
بر است ولاقي

فاضلو  راوندي
از همين تضي

244، ص1417
مانن ؛كرده است

افع زكات به و
/ همان282و  2

/ ه269ص ،11
توا  بر اين، مي

و وحدت لحن
فدكي ك: صادقي

. آ6ـ3ـ3
هاي تفاوت

الزاميغير و
جامع و ما

2ـ418ص
اخلا اعم از
گي مي قرار

ست كه كا
با مستقيم
الكلاجواهر

ب ،باز كرده
نمونه ديگر
يا كراهت

9ـ797ص
اخلااي  آيه
راست كه ا

شريف مرتض
7مرتضي، 
برداشت ك
حرمت دفع

278، 279
1جهمان، 

افزون
و هدف و
كرد (ر.ك



 اخلاقـي   
شـود؛   مي

و ضـمن  

 كارهـاي    
نـد از آن  

المونَ    »لْعـ

مثـل   ،آن 
ها از اين 

 /215ص
ونـه مثـل   

ط  لَّ    »الْبسـ
در  رچنـد 

بلكـه   ،ود 
سـتفاده از   
 بررسـي    

سته از آيـات
م قهي نيز وارد

واسـت   كـرده  

 و بازداشـتن از
توا مي يهشد و فق
  .) تصرف

ا يـا   ا ا عقلُهـ إِلَّـ

نمونـه آانـد؛   ه  
). فقه75 :نحل(

، ص2، ج1405،   
...). نمو/ و49
ا كـل  وطْه لاَتَبسـ

هرصرف مـال  
   و ... .

شـو نمـي  لاصه
بـا اس فقـط ـه  

الـه عرضـه و

 پور ريم بهجت

آن دكه يابيم  ي
جرگه احكام فق

.  

 قرآن تصريح

شويق به نيكـي
ك كار داشته باش

با اندك ،97ص
    لنَّـاسِ وا لهِـ ربم

خـود راه نـداد
لَى دريشَ  ع ء« )

ر.ك: راونـدي،
1، ص1جـا]،

عنقُك  لُولَةً إِلَى
روي در ص زياده
)208، ص14

  ي قرآن
ريح فقهي خلا

كـ اسـت  سـتتر
رسالت اين مقا

 معرفت و عبدالكر

ميم شرعي در
كند، در ج مي ن

ن ورود هستيم

فقهي در امثال
  نويسد:

ت به خير و تش
ت بر الزام يا ترك

، ص1412صغير،
ك الأْمَثـَالُ نَضْـرِ

چ ترديدي به خ
قْديعبداً مملُوكاً لَا

انـد (ر ت كـرده
تـ ، [بـي دبيلـي

مغْلُ دكيتجَعلْ لاَ
ز ،مسك به آن

تا]، ج ، [بييلّ

رفيت فقهي
ن در آيات صر
 پس آيات مس

راينكه   نظر به

حامد

  ست.
 به معناي حكم
را متوجه انسان
قهي شاهد اين

وجود ظرفيت ف
نو ، ميانشمندان

وشي براي دعوت
تواند دلالت مي

ص( ستفاده نمايد
تلْـك و«رمايـد:

مثال قرآن، هيچ
»َااللهُ ضرَب ثلاًَ عم

بد را برداشـت
ارد /111، ص2

لا و« يه شريفه:
با تم حلّيلامه
حلّ( كند مي في

ظردهنده  عه
فيت فقهي قرآن
فقهي قرآن در

باشد. مي شف

ر حوزه فقه اس
با توجه جموع

 ترك عملي ر
 كه در كتب فق

 مثالالا آيات
، به وين صـغير 

دا ديگراتي از 
ون ذكر امثال رو
شت است، طبعاً
 استنباط حكم ا

فر مي د حكيم
: 43(.  

ر استفاده از ام
« :عروف است

ريت مطلق عبو
2، ج1419داد،
صريح) نيز آير
) است كه علا2

ر را تبذير معرف

رهاي توسع
كه ظرففته شد

فهاي  ز ظرفيت
خاص قابل كش

28
 

اخلاقي در
در مجم
كه فعل يا

گونه همان

. آ6ـ3ـ4
محمدحسين

اتأييدارائه 
چو
زش
در

خداوند
:عنكبوت(

فقها در
مصرّحه مع
آيه محجو
فاضل مقد

(غير مكنيه
29 :اسراء(

وجوه خير

ابزار. 7
تر گف پيش

بسياري از
زارهاي خاب



 
29

  

صول فقـه  
)، الغـاي  
قضـاياي     

، 1، ج14

 صـدر يد       
ند نمونه 

). از 263
شـاره بـه    
ه نتيجـه   

  ،1407 ،
» ـرض ...  

ـتفاده از    
 را ـ در       
ل احرام 
در حـال  

 جـري و  
، 1417ي،  

 ي روايات
د. ايشـان   
ر، تأويـل      
گاه لفـظ  
ه عنـوان  

 دانشمندان اص
)ـة و بالمسـاواة  
كـم كلـي از ق

26شـاهرودي،   

 داشـت. شـهي
 است و به چن

3ـ ـ260، ص4
حضرت بـا اش

گونـه )، ايـن 19
(طوسـي...»  مِ  

فمـن عـ«وايت 
 يعنـي بـا اسـ
ذكور در آيـه
خود را در حا

م دمـات احـرا    

،بطـن) ( ويـل 
طباطبـايي /48

تشهاد به برخي
كننـد مي عرفي

عبـارت ديگـر
ه با گذر از درگ

به ؛)37ـ35ص

 قرآن يفقه

شود. مي سنده
بالأولويـ( وافـق

ي اسـتخراج حك
هاشـمي ش /9
3(.  

صـيت اشـاره
نيز بوده ان

، ج1417در،
كند اينكه ح مي
96(بقـره:  ..»

رِمِ ي للْمحـ ينْبغـ
 مذكور در رو

اند؛ تفاده كرده
ت، حكـم مـذ
است كه سر خ
 و همـه محرم

  ).260 ص
وأاز جملـه ت  ؛
8ـ ـ29، ص1 ج

ت. ايشان با استش
فهوم عام آيه مع
يه اسـت. بـه ع
 اشاره دارد كه

،1427رفت، 

ف تيظرف يريپذ عه

رخي ابزارها بس
وع، مفهـوم مو

كه براياند  رده
96، ص2، ج14
)363، ص2 ج

لغـاي خصوص
ماستفاده معصو

ـد (ر.ك: صـد
نقل م صادق

ه نْ رأْسـ . ى مـ
 فَتَعاطَى ما لَا ين

، از تفريعصدر
كمي كلي است

اي خصوصـيت
 گردد، مجاز ا

انـد سـري داده
،4، ج1417

؛ن مطرح است
، ج1425همو، 

 
بوده است رفت

يل را انتزاع مفه
بين آيهغير زاميه

آنت خفيه به
ر.ك: معر( آيد ي

توسع

به اشاره به بر 
حكم و موضـو

كرط را مطرح
405ك: صـدر،
،1417خويي،

وان به ابـزار ا
مورد اس راز اب

كنـ اشـاره مـي
صاز امام طوسي

ضـاً أَو بـِه أَذى
عجو أَذًى أَو ه
ص   گفته شهيد

 آيه شريفه حك
موضوع و الغـا
دچار ناراحتي
وك احـرام تسـ
 (ر.ك: صدر،
ز در علوم قرآن

/33، ص1427
).67، ص3 ج

معرف االله كيد آيت
ويأي از معاني ت

 از مداليل التز
فظ آيه با دلالت

مي دسته يه ب

 

فقطها نيست،
 چون تناسب ح
ت و تنقيح مناط

ر.ك( د اسـت
موسوي /644

تو ب نمونه، مي
كند كه اين ي

ست روايـات ا
شيخ طيتي كه

نْكم مرِيض كانَ مـ
فَمنْ عرَض لَه« 

). به334ـ333
از م كه امام

سب حكم و م
كه سر محرِم د
 به مطلق تـرو

شوند جايز مي
اي مشابهي نيز
7ك: معرفت،

ج /42ـ4 همان،
أويل مورد تأك

يكي ،گذشتر 
معنا يندأويل ب

يي است كه لف
نظر در بطن آي

همه ابزاره
ابزارهايي

خصوصيت
جزئيه مفيد

4ـ640ص
از باب
تصريح مي
از اين دس
جمله رواي

فَمنْ ك«آيه 
گيرند: مي
3ص ،5ج

بابيم درمي
قاعده تناس
صورتي ك
بتراشد ـ

اضطرار، ج
ابزارها

ر.كتطبيق (
1، ص1ج

ابزار تأ
تر پيشكه 

معتقدند تأ
تبيين معناي
و تعميق نظ



ن از اـرك 
ل تمـامي   

بـودن   دي  
ناد حكم 

  آن
 جامع به 
 ضـميمه    
ي به آحاد 

وانـي در    
 ـ بحراني 

ست آمده 
 بحراني، 
  اسـتفاده  
 چـه بـه   

). 323ص
 ـر كـرده  

شـدن   هم

 متوجـه     
 عـاملي،    
 حكمـي  
 اسـتفاده   

مشـپرسـش  ه  
ويل آن، سـؤال

ن يـا يهـودئلا 
چ دخلي در اسن

فقهي قرآت 
نگاه ،يد قرآن

 بـه يكـديگر
 با نگاه موردي

ت كـه بـه فراو
ـ  زرگ شيعي

دس ديگر به يك
ده است (ر.ك:

جـايز مزارعـه   
ك در زراعت،

، ص21، ج1416
مزارعه ذكـ اره

مر پس از ضمي
(.  

وايـات بـاب،
د (ر.ك: حـرّ
 به يكديگر،

از اخبـار«د: 

 پور ريم بهجت

فاد ظاهري آيـه
وتأ ؛ وليها بود
سـابـودن   رك

كان جهل، هيچ
.  

سعه ظرفيت
فقهي جدهاي

ك موضوع را
حكمي كه ؛د

در ميان فقهاست
حدث و فقيه بز

كردن آنها به ه
دست آمد ب به

شـف مـلاك م
نه براي اشتراك

6، همو» (ست
بايت جزئي در
ظاهر اين اخبا

)324همان، ص
ست. همـه رو

باشـد و... مـي   
كردن روايات

دنويس ـ ت مـي   

 معرفت و عبدالكر

مف ،)43 :نحل(
كه مجهول آنه
توجيه كه مشـر

زمان و مك و)
).40ـ38، ص1

د براي توس
ه كشف ظرفيت

ت مرتبط به يك
دكري برداشت

هاي قديمي د 
ت. به گفته محد
جزئي و ضميمه
تتبع كلام عرب
روش براي كش

ممكنهاي  ورت
 همگي جايز اس
ي، چندين رواي

: «نويسد مي ن
(هم» گفته است

ماز در سفر اس
ـوان، تـاجر و
ك ها از ضميمه

 ذكـر روايـات

حامد

( »الذكرِ أَلُوا أَهلَ
باشد مي بوت

است؛ به اين ت
نبوت( د جهل

1427معرفت، 

ارآمداري ك
ك برايكارآمد

ه مجموعه آيات
مع، حكمي كلي

  ت نبود.
 يكي از روش
گرفته شده است

رد جز تتبع موا
عد نحوي از ت
شان از همين ر

تمام صو« سد:
 صورت كلي،

 اين حكم كلي
) و در پايان324

گ ن ملاك پيش
 لزوم اتمام نم

دار، ملـ كاروان
)؛ ولي فقه488

پس از حراني

فَسأ«آيه شريفه
ود در مسئله نب

عالمان همهز 
يا مور ،وندگان
(ر.ك: ع ندارد

 جامع، ابزا
بسيارهاي  زار

معنا كه نيت؛ بد
كشف قدر جامع

اشتقابل برد ماً
ه از اين ابزار،

ات به كار گـي
عد كلي فقه، از

كه قواعگونه  ان
). ايش60، ص5

نويس مي نجا كه
چه به جزئي و

مه براي اثبات
4ـ323ان، ص

[اثبات] همار، 
 ديگر، ملاك
خاصي چون: ك

8ـ484، ص8
بحاند.  ه گرفته
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در آ ،مثال
علماي يهو
جاهلان از

شو پرسش
به موضوع

نگاه. 8
يكي از ابز
آيات است

با كش ،كرده
الزام ،آيات

استفاده
ورد رواـم

غالب قواع
است؛ هما

5، ج1405
آن ؛نندك مي

صورت ج
وي در ادا
است (هما
به يكديگر
نمونه
اصناف خ

، ج1409
كلي نتيجه
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وايـات)       
، 11، ج1

بدان دليل 
راين اگـر  
 مـام لازم    

 (نجفـي،   

 روايـات   
توان  ، مي

هـيچ آيـه   
 ـل، فقهـا   
صـفهاني،  

، 1، ج14
دهـد   مـي  

هرجا پاي 
 گونه  اين

ـده نفـي   
ت مـانع   

رسـيدن   
 زنـدداري     

 ،)(همـان 
 ب وارثـان   
 ه مســجد         

ـذكوره (در ر
405حرانـي،

 وجوب اتمام ب
صناف باشد؛ بنابر
 سـفر اسـت، اتم
ي صدق نكنـد

و در مـورد ت 
،ه عنوان نمونه

هـ بـاره ر ايـن    
 به همـين دليـ

اند (ر.ك: اص ده
01جنـوردي،  
جـه مر آيـه تو

 كه در قرآن ه
كردن ا ضميمه

 ـم راي قاعـي ب
صـراحتبـه  رد     
)، ضرر231: ه

ـه جهـت فرز
( ن بـه شـاهد  

يـوه از جانـب
اخت منافقانـه

 قرآن يفقه

 از صـنوف مـ
(بح» ده باشـد        

گر اين است كه
ي در خود آن اص

كار شـخص، 
ات) بر ور رواي

اسـت وم بـوده 
به ؛ داشته باشد

شـاره كـرد. در
اثبات نمايد. ل

ناد كرداست جماع
/ بج151ـ ـ131ص

ـذرا بـه چهـار

يابيم ميدر ،يم
توان با مي ت و

دليل محكم ـ  ت
در هشـت مـور

بقره( ب شوهر
يدن بـه پـدر بـ

ضرر رسيد ،)2
سيدن به زن بي
بـه جهـت سـا

ف تيظرف يريپذ عه

كـه يـا يكـي ا
ص عـادت شـد

  سد:
به يكديگكردن  

نكه خصوصيتي
ي كه گفته شود

در( صناف مذكور

ميان فقها مرسو
آن نيز كارايي

) اش203، ص1
لكامرا به طور

اجميل عقلي و
، ص1، ج140

ـه صـورت گـ
132.(  

ر آيات بپردازي
نبال داشته است
سيار زياد است
قـرآن كـريم د

 به زن از جانب
ضرر رسيد ،)23
282 :بقره( اده
ضرر رس ،)12 :

عـه اسـلامي بـ

توسع

م، اين است ك
بـراي شـخص

نويس نيز مي هر
ص بعد از ضميمه

اين نه ،ر آنهاست
اي به گونه ،فتد بي

يك از اص ه هيچ
276.(  

روش كه در مي
آيات قرآ بارهر

406مشكيني،
ه مفاد قاعده ر

دلي ،به روايات
6اماد يـزدي،

است كه بـ ماد
2ص، 1406ي،
نگر به مرور مع

شي منفي به دن
عدادشان نيز بس

ق ،عنـوان مثـال
: ضرر رسيدن

33 :بقره( اري
ه كاتب قرارداد

:نساء( در ارث
سـيدن بـه جامع

 

كه ملاك اتمام
ـد، يـا سـفر

صاحب جواه. 
ستفاد از نصوص
ت كه سفر، كار
رت سفر اتفاق

اينكه ولو ،شود ي
6، ص14، ج14
ين ررسد ا مي ر

شود، در مي فته
لاضرر (ر.ك: م
وجود ندارد كه
ت قاعده، فقط

امحقق د /10ص
محقق داما فقط 

حقق داماد يزدي
اي جار با ديده

يان آمده، واكنش
كه تعـ   كديگر

بـه عضه كـرد؛
دن شده است:
 جهت فرزندد
ضرر رسيدن به
دن به وارثان د

ضـرر رس و )6

شود ك مي
صدق كنـ

).394ص
مس
ستا

كثر
مي
04
به نظر

كار گرف به
ه لابه قاعد

صريحي و
براي اثبات

، ص1410
؛)251ص

محق  (ر.ك:
اما اگر
ضرر به مي
آيات به يك
ضرر عرض

رسيد ضرر
به مادر به

ض ،)(همان
ضرر رسيد

6 :طـلاق (



رد، مـانع     
في واقـع  

و  آيـد  ـي 
ده اســت  
ـز نـوعي     

). 15 :راء 
كـه بـه   د  
 /286 :ره 
و  اسـت   

 بـر  د دالّ  
 /58 :ساء

 ه شـوند،    
 پشـتوانه   
سـاني را  
 ضـرر و      
ي قاعده 

ـي قـرآن    
 است بـا  
جديـدي  

كنـد؛ از   ي 
خشـي از  

ن هشـت مـور
ه ضرر مورد نف

مــه حسـاب   
 را نفــي نمــود
ب بلابيـان نيـز

اسـر( ده اسـت
باشـد مـي  ـرر 
بقـر /185 :قـره 

قسط و عـدل
آيـات متعـدد 
نس /90 :نحل /1

ـديگر ضـميمه
رائه دهند. بـا

وردي، ضرر رس
س بـا هرگونـه

بخشي برا مينان

 ظرفيـت فقهـي
هر روز ممكن

هاي ج ، ظرفيت
مـي  پشـتيباني

راج حكم از بخ

 پور ريم بهجت

در همـين فقـط
، مفاهيم مشابه
د نوعي ضرر بـ
ي مختلــف آن

. عقـاب)38: ـم
ن را نفـي كـرد
 از مصاديق ضـ

بقـ /6 :مائـده  /
ضاد آشكار با ق

بنـابراين آيـد؛
15 :شوريك:

و بـه يكـ يرند
ضرر رساندن ا
ريم در هيچ مو
 شـارع مقـدس
ي قطعي و اطم

،فـت كـه اولاً    
ه زيرا نيست؛ 

بواب فقهي نو،
يپـذير  وسـعه 

مكان استخر، ا

 معرفت و عبدالكر

فققـرآن كـريم
رد متعدد ديگر،
 ديگران، خود

هــاي مناســبت
نجـ /7 :زمر /1

كه خداونـد آن
نه و حرجي،

/78 :حـج .ك:
رساندن، در تض

آ مـي   به شمار
ضرر دارند (ر.ك

گيرقرار  كديگر
رع نسبت به ض
ت كه قرآن كر
ن گفت مذاق ش
يب دليل قرآني

وان نتيجـه گرف
مشهور ي آيه
ابوشدن  گشوده

توي از نظريه
قضاياي جزئيه،

حامد

گمان كرد كه ق
بلكه در موار ،
تحمل وزِرِ ،ل

ــه م وضــع و ب
8 :فاطر /15 :

شود ك مي سوب
وظايف معسرا
شده اسـت (ر.
ست كه ضرر ر

ستيزي  عدالت
تامي بر نفي ض

  ه ديگر.
يكات در كنار

ي از ديدگاه شا
ه به اين واقعيت

توان مي طمينان
و بدين ترتي ت
  يد.

تـو گفتـه مـي   ش
صور در تعدادي

يزنهم متن و
، مباني متعددياً

حكم كلي از قض

البته نبايد گ .)1
،دن شده است

به عنوان مثا ؛ت
ريم در پــنج مو

سراءا /164 ام:
ن محساي مكلف

توان گفت و مي
آن كريم نفي ش

نيز بايد دانس و 
رين مصاديقت
سط، دلالت ق

ها آيه ) و دهو...
آيا گونه اينمه

تصوير روشني
 متعدد و توجه
سته است، با اط

استني مخالف
آي مي  به دست

 
مطالب پـيشع 

محص ر است و
هاي نوين فه وه

ثاني شف شود؛
كان استخراج ح
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07 :توبه(
رسيد ضرر

شده است
قــرآن كــر

انعا (ر.ك:
ضرر براي
م همچنين

وسيله قرآ
)7 :طلاق

رت روشناز 
عدالت و

و/ 8: مائده
اگر هم

توانند ت مي
اين آيات

ندانسمجاز 
رسان ضرر

نفي ضرر

  نتيجه
از مجموع

پذير توسعه
عرضه شيو
از قرآن كش
جمله: امك
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بزارهـا و  
 بـه ثمـر   

وان يد بت ـ   
كـرد كـه   

، ابثالثـاً  قهـي؛     
رفيت فقهي را
ن شـرايط شـاي

ثمر توصيف كر

 قرآن يفقه

نباط احكـام فق
و توسعه ظر د

 جامع. با ايـن
نادار و مثمرمب
  .ت

ف تيظرف يريپذ عه

ي بـراي اسـتن
ستخدام درآيند

تأويل و نگاه 
اي نظريه ن را

است  و محققان
 

توسع

غيرفقهـي يـات
توانند به ا مي ز

 خصوصيت و
فيت فقهي قرآن
شتر متخصصان

 

ن استفاده از آ
نيز گوناگوني 

ز جمله: الغاي
پذيري ظرف سعه

وجه هرچه بيش

آيه و امكا
هاي روش
ند؛ ازرسان

توسنظريه 
مقتضي تو

 



 ،يسـلام 

ت دفتـر    

 : دار]جـا 

 يـة جعفـر   

قم: دفتر  

  
ـم: دفتـر   

  

الإ : المكتـب ت

قـم: انتشـارات ؛

 ـ[ ؛لفوائـد  ج يب

  ق.14
ن: المكتبـه الج

ي؛ابوطالب ييح

  .1380ب، 
  ق.14
  ق.1401، 

ق.1416عثت، 
قـ ؛ةالطـاهر ةـر  

ق.1415 ،يلام

 پور ريم بهجت

روتي ـب ؛حكـام 

؛ة ـ اللغ سييم مقا
 
ا بـدائع ؛ بكـر  ي

05الشهدا، ديس
تهـرا ؛القرآن ام

حي قيتحق ؛ضرر

: بوستان كتاب
19 ،يشر الهاد

مؤسسه عروج،
بع اديتهران: بن 
حكـام العتـأ ي

سلاالفكر الإ جمع

 معرفت و عبدالكر

حالأ صولأ يم ف

معجم ؛ فارس ن
ق.1404  قم،

بـيا بـن   محمـد

س :قم ؛ياللآل ي
حكاأ يف انيالب
.  

ضقاعده لا ؛االله

قم ؛يقرآن يوه
قم: نش ؛هيالفقهد

تهران: م ؛هي فقه
؛القرآنريتفس ي

يف ةالناضر دائق

: مج]جا يب[ ؛ة

حامد

حكامالأ ؛محمد

بن احمدحسين
ى حوزه علميه

بوعبـداهللا،  ـ
  .]تا ي
يعوال ؛جمهور ي
اةزبد ؛محمد بن

]تا يب[ ،يةجعفر
ا فتح ،)عهيالشر

 ق.1410 ،يم
پژو فقه ي؛مدعل
القواعد ؛حسن
قواعد ؛محمد
يالبرهان ف ؛شم
الحد ؛احمد بن ف
 ق.1405 ،يم
يةالحائرالفوائد 

  .ميقرآن كر
م بن ي، عليمد

  ق.1402
فارس، ابوالح بن

بليغات اسلامى
ة قيم الجوزي بن
يب[الفوائد،  عالم
ياب ابن ،ييحصا
ب احمد ،يليردب
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